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مقدمه
جهد تـومان مورامت انسانى،يكى از مسائلى است،كـه در ايـن زت و كرمسئله فطـر

هد در اين بـارمكاتب علمى و فلسفى مى باشد و هر مكتبى به نسبت مبناى فلـسـفـى خـو
نهلى بعضى ديگر اين گـوت و فطرياتى قائلنـد واى انسان فطرده،بعضى براظهار نظر كـر

امت8هاى انسـانـىكرد اصالـت8هـا وف ديگر در مـورند،از طـرا از ريشه مـنـكـربحث8هـا ر
جى مى8داننداقعيت8هاى خارا وان اينها رلى ديگرهمى بيش نمى8دانند وا توهم،بعضى آنها ر

و…
درد ودازسعت اين مقال به اين مباحث بپـرشيده است تا حد امكان ووشتار كواين نو

اء مختلHآرجه شده وبعداز آن به فطريات وامت توكرت وه شناسى فطراژاه ابتدا به واين ر
دهت الهـى انـسـان آورامت،پيامـد فـطـرداخته است.و در آخـر بـحـث كـره،پـراين بـاردر

اه نيل به قله8هـاىا  در رار بگيريم و او مـا رندى قرشده،باشد كه منظور نظر لطـH خـداو
ه.ّى نمايد.ان شاء اللامت و سعادت انسانى ياركر

ىد حسين باقرّ محم
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تفطر
اعد زبان عربىقودن است. البته بنابرلغت به معناى شكافتن و نيز پديدآورت درفطر

ع خاصى از پديدت به معناى نواين فطرى است،بنابرع نيز منطـوعلة» معناى نوِن «فدروز
١ظ است.ن سابقه،ملحو بدوِى،يعنى ابداع چيزِدنآور

امتكر
مه و اكرِِّا يشين اذا تنـزّ عم]م فلانُّامت در لغت به معناى تعظيم و تنزيه آمده:«تكـركر

د بهند به كاررود خداواصطلاح دينى اسم عام است كه اگر در مور و اما در٢عن الشائنات»
د به معناى اخلاقد انسان به كار رومعناى احسان و انعام خدابربندگان است و اگر در مور

٣د.و افعال نيكو وپسنديده است كه از انسان ظاهر مى8شو

قناهم من الطيباتالبحر ورزحملناهم فى البر ومنا بنى آدم ولقد كرود:موپس اينكه فر
امايد:ما بشر راسته بفرگويى كه خو)١٧/٧٠اء،(اسرفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيـلاو

ى داديم،تا آنچه مايه نجات او از بدى8هاترار دادن،برب  قرض كسب نجات و تقربا در معر
ى كه درارسيله مبادى و ابزامات است به وب او به نيكى8ها و كرو مهالك است و مايه تقر

ار داده8ايم كسب كند.ش قراختيار
امت ذاتى،كه طبق آن،همهامت است:كرع كراى دو نوالبته بايد دانست كه انسان دار

داتجوه مـوّاد انسان تكريم شده8اند؛يعنى از امكنات بهترو بيشتر در مقـايـسـه بـا بـقـيافر
د انسان باتلاشلتى است كه فرمنزمقام وت است ازامت اكتسابى كه عبارند و كردارخوربر

عمل صالح است و از آن جا كهى،ايمان واه كسب اين كمال معنود.ردبدست مى آورخو
انسانها از اين نظرامت است وى آنان از اين كردارخوران براد،ميزمعيارو ملاك ارزيابى افر

٤گاهى مذمت مى كند.ا تمجيد وآن گاهى انسانهاردو دسته مى8باشند،قر

آنت در اصطلاح قرفطر
٥فته است:ه در دو معناى آفرينش انسان و معناى دين به كـار راژآن كريم اين ودر قر

)٣٠/٣٠م،(رو.هّالناس عليها لاتبديل لخلق الله التى فطرّت اللجهك للدين حنيفا فطرفاقم و

ا برتى كه بشر رت خداست فطرى دين حنيH كن؛كه مطابق فطرد به سوى خوپس رو
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دملى بيشتر مرنى نيست،اين است دين مستقيم وگوت آفريده و در آفرينش خدا دگرآن فطر
نمى دانند.
ته فطرا به حديثى درباردهمين حديث كتاب اربعين ره) نيز يازت امام خمينى(رحضر

مايد:ت مى فرار داده و در بيان معناى فطرقر
ده،حالتموا بر آن مفطور فردم ره،كه خداى تعالى مرّت اللد از فطربدان كه مقصو

هايى استد آنها و از چيزجوم وازار داده،كه از لوا بر آن قرو هيأتى است كه خلق ر
٦ه آنها بر آن مخمر شده است.كه در اصل خلقت خمير

اهى كنار هم نهادن اين ديدگاهها، اين است كه حقيقت خداجويى، خداخـو]نتيجه
حقيقت كه ثابـت وگى وع انسان است همان ويـژاد نوك بين همةافـرخداشناسى،مشتـرو

مند دليلمقام اثبات نيازد، اما درى به دليل ندارت نيازمقام ثبوت درناپذير است.فطرتغيير
دد.ند،تبيين گرد بى8خبردخوجوچيستى اين حقيقت حاضر در واى آنان كه از وبايد بر٧است

تمييز اصطلاحات
ه) نيست،ت به معناى(طبيعت) يا (غريزت در انسان، فطرد از فطرگفتنى است مقصو

است.شت انسانى» مد نظرت يا «سربلكه فطر
ته،فطرطبيعت،غريز

دد؛ـ البته در مورده مى شود بى جانها بكار بـرلا در مور«طبيعت» معمو.طبيعت:١
د ـ مثلا مى گوييمد بى جانها اختصاصا بكار مى رولى در مورد وها هم بكار مى روجاندار

اص يكت بشر به خوش مى كند.به هر صورا خامـوطبيعت «آب» چنين است كه آتش ر
د «طبيعت» مى گويد.ا از ديگر اشياء متمايز مى سازماده كه آن ماده ر

د انسان كمتر بكارد و در مورانات به كار مى رود حيوه بيشتر در مورغريزه :.غريز٢
هد. هنوز ماهيت غريـزده نمى8شـوجه بكار برنبات به هيـچ ود جماد ولى در مـورد ومى8رو

اناته در حيـوضيح دهد كه غريزست توانسته است درشن نيست؛يعنى هنوز كسى نتورو
دارخورنى8اى برص دروگى8هاى مخصوانات از ويژلى اين قدر [مى دانيم] كه حيوچيست، و
د كهد دارجوانات وگاهانه8اى در حيوندگى آنهاست ويك حالت نيمه آاهنماى زهستند كه ر

ا تشخيص مى8دهند و اين حالت غير اكتسابى است.جب اين حالت مسير ربه مو
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ه،ت مانند طبيعت و غريزت» بكار مى بريم.فطرد انسان لغت « فطردر مورت:.فطر٣
گاهانه8تره آى است كه از غريزشت انسان است و امرء سريك امر تكوينى است، يعنى جز

اند بداند كه مى8داند؛يعنى انسان يك سلسله فطرياتا كه مى8داند مى8تواست.انسان آنچه ر
٨د.د و مى8داند كه چنين فطرياتى داردار

آن و حديثامت انسانى در قركر
داختن به دو جنبه انسان،از طبيعت او به اجمال سخـن مـى8گـويـد وآن كريم با پـرقر
ذيلت8هاى اخلاقى و تجسم اعـمـالى و فضيلت8ها و رد،اما بر بحث8هاى معـنـومى8گذر
د.ان داراوتأكيد فرى تكيه وم بشرس علوى از حقيقت8هاى دور از دستروبسيار

فته از همـيـنگرى براتر از آن،تصويـران به انسـان و فـرر از جماد و نبات و حيـوّتطـو
دى باپشت سر گذاشتنجونه موآن است كه چگوى انسان در قرمعنوحانى وبحث8هاى رو

احل به مقام «خليفة الهى» بار مى يابد.اين مر
دارا پشت سر8گذاشت،به مقام انسانى وانى راحل جمادى و نباتى و حيواگر كسى مر

منابنى آدم…لقدكروامت است:جسته او در اين مقام كرگى برد وويژمى شو
اطبيعى انسان تشريح شده است؛اما نه به اينفـرآن كريم دو جنبه طبيعى وپس در قر

ايتهايى كـهى است، بلكه بر اسـاس رومساواى دو حقيقت همـسـان ومعنا كه انسـان دار
آند وانسان،تنها يك حقيقـت دار٩ا جان او مى8داند،كه«اصل الانسان لبـه»اصل انسان ر

هارع او كه هموح الهى و فـرع است؛اصل او رواى يك اصل ويك فـرحقيقت يگانـه،دار
ست.آن اصل است،بدن اوپيرو

 ـكهاقعيت وه انسان ووانى درباراوشناسان غربى بحثهاى فلسفى فرجامعه  اصالت آن 
آن اينكه انسانيت انسانند ودار١٠دانده مى8شومانيسم» خوامروز به نام «اصالت انسان» يا «او

د وبس؛انسان از اصالتى به نـامانيتش اصالـت دارد ، تنها حيـوجه اصالت نداربه هيـچ و
دار نيست.خورانيت خويش برابر حيوانسانيت در بر

 ـاعم از حقيقت گر طبق اين نظريه نه تنها اصالت گر ايى،ايى، خير گرايشهاى انسانى 
ه جهان وايى از ديد انسان درباراقع گرد،اصالت وايى ـ نفى مى8شوخدا گرايى وزيبايى گر

فانه باشـد؛اند فقط«ديد» باشد،بيـطـرا هيچ ديدى نمـى8تـود؛زيراقعيت نيز نفى مـى8شـوو
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اند باشد.عجب اينجز اين نمى توا منعكس مى كند وايش خاص مادى رديدى يك گرهر
ايىخى از مكاتب كه چنين نظر مى دهند،در همان حال از انسانيت و انسان8گراست كه بر

١١نند!!!مانيسم دم مى8زو او

ب بـهاخلاق خوله يك شئ نفيس تلقـى شـده،وح انسان به منـزن اسلامـى رودر متو
ان اشياء نامتناسب با اين شئذيله به عنوان اشياء متناسب با اين شئ نفيس و اخلاق رعنو

مايهاى يك سرد،تلقى شده است.در اين تعبير انسان دارش مى8اندازا از ارزنفيس كه آن ر
اظب باش كهست،وبه انسان مى گويند مود اوش تلقى شده كه آن همان خوبسيار پر ارز

د»ا اين«خـوده نكنى،زيـرا) از  دست ندهى يا آلـوامت خويش رد (يعنى مبنـاى كـراين خو
ش و نفيس است.خيلى با ارز

مايد:منين (ع) در نامه اى  خطاب به امام حسن(ع) مى فرالمؤامير
كََّانَتر بدار،«فگ بدار،برا از هر پستى بزر» نفس خويش رهٍَّينَِ دلُِّن كَ عَكَفسَم نِكراَ
د؛ض ندارى عود بباز آنچه كه از نفس خو١٢»اًضَوَِ عكَِفسَن نِ ملُُبذَما تِ بَاضَعتَن تلَ

ابا هر چه معاملهى است كه آن رهرا نباز كه آن،گود) رد(يعنى انسانيت خونفس خو
ن هستى.كنى مغبو

شاينكه اين شئ با ارزامت انسان) است ودن (كرش بوپس تعبير،تعبير نفاست وبا ارز
ى نمى8كند)ابرى با آن برد كه هيچ چيزش دارشى است،(يعنى آنقدر ارزق هر ارزا كه مافور

نبايد از دست داد.
د تعليماتفى در خود» است.از طرجه دادن به «خوعى تواتى است كه نوتمام اينها تعبير

ا بيشتر از اينها مى8شناسيم و نقطه مقابل ايـنـهـاى است كه آنها راسلامى،تعليمات ديگـر
اضع غيراضع چه كنيم؟مگر توت نفس،پس با توقتى مى8گوييم عزد.مثلا وتلقى مى شو

از تذلل است؟
داى يك خود » است ، به اين معنا كه داراى دو «خواب بايد گفت كه انسان داردر جو

ه با نفسمبارزد است، وى ناخود مجازى است كه آن خود مجازاقعى و حقيقى ويك خوو
د است.د ناخوه با خواقع مبارزش شده است،در وكه سفار

دى؛يعنى آنگاه كهفرد شخصى وان يك خود داريم به عنـوت ديگر ما يك خوبه عبار
ار مى دهم ، يعنى ديگـرا در مقابل «من» هاى ديگـر قـردم راقع خومى گوييم «مـن» در و
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د كه اصلا حقيقت اصلىد حقيقتى دارلى انسان در باطن ذات خوا نفى مى8كنم.و«من»ها ر
ـنِ فيه مُخـتَفَيتـه و نَّوَا سَـاذَفآن از او به بيان:ى است كه قـرست،او همان چـيـزذاتش،او

طبيعت بلكه تعبير مى8كند؛يعنى يك حقيقتى است نه از سنخ ماده و)١٥/٢٩(حجر،.حىرو
دن يعنى حقيقـتجه كـرد تومى ديگر.بـه آن خـوَاز سنخ عالت، وقـدرت واز سنخ ملكـو

ان محضا به عنـوجه مى8كنـد،آن رقتى انسان به او تـودن. ود كـرك و شهوا درانسانيـت ر
ضد حقيقت8هـا وهر حقيقت است وبا باطـل وهر او، جون جوحقيقت در مى يابد، چـو

استى حقيـقـتن رگار است؟ چـواستى سازا بـا رگار است.او چرچ8ها و عدم8ها نـاسـازپو
گار است.اصلا جنسشچى و نيستى و بى8حقيقتى است،با او ناسازن پوغ چودرواست.و

نىت است،پس با عجز و ضعH و زبوت و قدرگار است.او از سنخ ملكوغ ناسازبا درو
گار است.ناساز

ادندگى مى8كنم در مقابل افـرم زد كه الآن داران يك فرجه به«من» به عنـواين،تـوبنابر
ابيدن،خودن ون اين تن است:خورآنچه از شئوان يك تن وفا «من» به عنول عرديگر،يا به قو

جه به «من» بهى،توى) اين تن است(آرط به حيات(دنيوات جنسى و هر آنچه كه مربوشهو
لى آن «من» كه تحـتو١٣م است) و بايد به چشم دشمن به نگـريـسـت.ان مذمواين عنـو

ت نفس از او ياد شده،ّافت نفس و حريامت نفس،شرت نفس، كرّت نفس، قوان عزعنو
هر قدسى الهى است كه در هر كسى هستد.او همان جود ندارجوديگر من و ما در آن و

اجعهد مرس بدهد.هر كسى اگر به باطن ذات خوا به كسى درد كه كسى آن رمى ندارو لزو
جور در مى8آيد و يك سلسله صفاتكند، مى بيند يك سلسله صفات با او متناسب است و

ت مى داند.د و پستى و حقارن خون شئوا دور
فى به ما دستور مجاهده نفس وپس تضاد و منافاتى ميان اين دو تعبير نيست كه از طر

١٤هُُاهدجَُ تاًَّودَُ عكََفسَل نَاجعده8اند كه:وفى كرا به اين شكل معركيه نفس داده اند و نفس رتز

ف ديگر مى گوينده مى8كنى،و از طربه نفست به چشم يك دشمن نگاه كن كه با او مبارز
اامتش را حفظ كن،كرتش رم بدار،عزّم بدار، مكرا محتردت را بشناس،نفس خونفست ر

هر شريH انسانيت است كه يك حقيقتى است و در هر كسـى ايـنحفظ كن.اين آن گـو
١٥د.د دارجوقه الهى وبار
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تمييز اصطلاحات
بـاتّقناهـم مـن الـطـي ورزِالبحـروّحملنـاهـم فـى الـبـر وَمنابـنـى آدمّلقد كـرواساس آيـه:بـر

همامت داده است و،خداى كريم به انسان هم كرًن خلقنا تفضيلاّ ممٍلناهم على كثيرّفضو
افت».فضيلت«شر

ست و در آن مقايسه با غير لحاظه اوافت ذاتى شىء است كه ويژامت؛ناظر به شركر
د.نمى8شو
ه8هاىات ذاتى آدمى است،جـلـوّصـيگيها و خصـوط به ويـژامت انسانى كه مـربـوكر

ده است.ه كرآن كريم در جاهاى مختلفى به آنها اشارد كه قرنى دارناگوگو
د شايسته شناخت اسماى الهى است وبه جهـتجوانسان تنها مو.علم به اسماء:١

١٦شتگان نيز هست.سيع،معلم فرت علمى وّفيى از همين ظردارخوربر

ست.ت اوّت و هويّتبيين ماهيع برد،فرجوتعيين جايگاه هر مو.خلافت:٢
ستى جهان8بينىستى و نادرابسته به جهان بينى است و در تعيين جايگاه اشياءوًلااصو

دىجوآن كريم ودد.انسان از نگاه قرمى8گرفت شناسى برجه معرو شدت و ضعH آن به در
الاىده است و همين خلافت الهى،جايگاه واشايسته مقام خلافت كرد كه او رجامع دار

ند.قم مى زا در هستى رانسان ر
امتد كريم،كـرجواجانشين مـوست،زيرن خلافـت اوهوامت انسان،مـراين كربنابـر

انسان صادق نيست،پـسد غيرمورناحيه خلافت الهـى اسـت درامتى كه ازچنين كـردودار
ى ذكر نشده است.دديگرجوه هيچ موه انسان آمده،دربارى كه دربارتعبير

آنهاستآنچه درمين وى تعالى آسمان وز ذات پاك باراى او:مين برآسمان وز.تسخير٣
١٧ندگى مى كند.مين زى زده است كه رودكرر خليفه خوّامسخر

بـلد:ت دارانسان آمده است كه اوبصيـرآيات ستايـش ازدرت بر خويشتن:.بصيـر٤
ست در)٩١/٨(شمـس،.تقويهاهاو فالهمها فجـور و)٧٥/١٤(قيامـة،.هالانسان على نفسه بصيـر
گاهى انسان ازت به خويشتن و آلى اصل بصيران است؛وه تبهكاراست كه آيه مزبور دربار

ى نيست.ى نيازنه8اى كه به اعلام ديگراف علمى است؛به گودهايش،يك مقام اشرتمام كر
امت،مقايسه با غير،خلاف كرافت غير ذاتى است برفضيلت:فضيلت كه همان شر

ى دادهتردات برجـوى از موا بربسيـارى رتكريم انسـان،ون بـرند افزوكن آن است.خـداور
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قات،اين است كه هرمخلـوى ازد از فضيلت انسان نسبت به بسياراين مقصـواست،بنابر
ى به انسانش به انسان عطاشده است و ممكن است چيزى كه به آنهاداده شده،بيشترچيز

هايى از فضيلت8هاىان نداده باشد.به اختصار جلوا به حيو اندكى از آن رًداده باشد كه اصلا
ا متذكر مى شويم:انسانى ر

فاكه خداى سبحان به انسان داده است،صـرحى ردن:روقين بوحسن المخلـو.ا١
كفتبارشتگان خداى سبحان:لى در آفرينش فرشتگان هم است؛واى بدنى،در فرنظر از قو

ده است.موا نفرر)٢٣/١٤ن،منو(مؤ.الله احسن الخالقين
غضب قويتر در انسان:.٢
دانسانى آن:كاربركت وحردرتران بر.تو٣
اى جنبه تشريعصبغه تكوين، دارداشتن جنبه تشريعى: انسان،گذشته ازاثرى برتر.بر٤

١٨ند.شتگان)فقط صبغه تكوين دارفرازدات ديگر(غيرجولى مواست؛و

دگار كريمامت انسانى با پرورابطه كرر
شن شد،كه خـدادگار كريـم روامت انسانى با پـرور كر]ابطهاز مطالب بالا بخـوبـى ر

ه منشـاءى است؛اما دربـارّاند و اين سخن حـقم خـودى مكرجوا مـوا آفريد و او رانسـان ر
امت انسان به سبب خلافـت؛كر)٢/٣٠ه،(بقرض خليفـه فى الارYى جاعـلّاند:موفرامت اوكر

امت،مستقل باشد.كردركريم وذات اوهرست،نه اينكه گوالهى او

فطريات
شى است مانند حقيقـتاى يك سلسله فطريـاتـى ارزهنگ اسلام انسـان دارامادر فر

اهى و خير اخلاقى…خو
تند از:ات انسان به شاخه8هايى تقسيم شده، كه به اجمال عبارّفطري

فطريات در ناحيه شناخت ها
ماتاى يك سلسله معلودر ناحيه در يافتها و شناختها اين مسئله هست كه آياانسان دار

؟مات غير اكتسابى ـ هست يا خيرى ـ يعنى معلوفطر
فته وا گرفر١٩عالم پيشين ا درد رمات خوان او معتقدند انسان همه معلون وپيروافلاطو
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ىد تنها يـادآوراين آنچه مى8آموزشى شده، بنابـراموبه هنگام انتقال به اين جهان دچـار فـر
٢٠ش شده8هاست.اموفر

ا بعدا بهخى را مى8داند وبرها رخى چيزه براما حكماى اسلامى معتقدند انسان بالفطر
د.دست مى8آور

ايـت ازد وپس از نقل چند روه دارفايى در اين بارم علامه طباطبائى بحث مستوحومر
لايتت،دين حنـيـH وامام محمد باقر(ع) در ايـن كـه «فـطـرت امام صـادق(ع) وحضـر

ه،علـىّل اللسوت است از«لا اله الا الله،محمـد رت عبارفطرحيد اسـت واست،دين تو
مايد:مى فرده وا بر مبناى تائيد و تشريح آن آوره» نظر خويش رّلى اللمنين والموامير

ت است از اين سه شهادت،اين اسـت كـه هـرت عبارد فطـرمومعناى اين كـه فـر
جدانا با ود،زيراف به خداست،وبه اين كه شريـك نـدارانسانى مفطور بر اعـتـر

اهنـد،ود كه آن اسباب نيز سبب مى8خود در مى يابد كه به اسبابى احتيـاج دارخو
جدانا به وت نيز هست،زيراف بر نبونيز مفطور به اعترحيد است؛واين همان تو

ده كهمند به دينى كـرا نيازاين نقـص او رد احساس مى كند كه ناقص اسـت،وخو
اف به آن نيزاعترلايت ونيز مفطور بـه وت است واين همان نبـوتكميلش كنـد ،و

ا برد راهد عمل خود احساس مى كند كه اگر بخوجدان خواى اينكه به وهست،بر
اند،و فاتحلايت خدا،نمى8توستى ووطبق دين تنظيم كند،جز در زير سايه سرپر

٢١ه عليه ـ است.ّات الللايت در اسلام همان على بن ابيطالب ـ صلواين و

/٧اف،(اعر.الست بربـكـمه به آيه:د با اشارفانى خـوم عرم صفى در تفسير منـظـوحومر

مايد:حيد مى داند و مى8فرتوا برخلقت همه ر )١٧٢
ستت حق پرى فطرند بـر ديـن الـست                     كه بدند از روخلق مـفطور   
مقامحيدشان ميل وت ار بنهـى تمـام                    هـسـت بـر توباز شان بر فطر   
دين باهم همـانا تو ءامـند                     خـلـق از حـق،در نـهـاد آدمـنـدعقل و   
٢٢ى نـظرت،از رودين آمـد بـشر                      از خـدا در فـطرهمچنين با عقل و   

ى(ص)ت، حديث نبـو ضمن تفسير آيه فـطـركشH الاسرارميبدى در نوبت ثانـيـه 
د:ه چنين مى آورا به نقل از ابو هريرت،ردى بر فطرلولادت هر مومبنى بر و

ن البهينه،هـلانه،كما تنتجـودانه او ينصـراه يهوه فابـولد على الفطرد يـولو«كل مو
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٢٣نها»؛ا انتم تجدونوحتى تكون فيها من جدعاء وتجدو

انىدى يا نصرا يهوش اورمادرد،پس پدر واده مى شوت زد،بر فطراده شوهر كه ز
ش بريدگـى در اود،آيا گـواده مى شوقتى چهار پـايـى زمى8كنند،همچـنـان كـه و

٢٤ا مى بريد.ش او رد شما هستيد كه گومشاهده مى8كنيد؟و اين خو

ىل فطرات همه انسان8هاست،اصوك تفكرل مشترر انسانى كه اصوّل تفكاين اصوبنابر
لى كه همه ازات،اكتسابى است؛البته منظور از اصورّع و شاخه8هاى تفكهستند؛اما فرو

جه آنهـانى،بلكه بدين معنا كه انسان در اين جهان متـوند نه به معناى افلاطـودارخورآن بر
د،يعنى ساختمان فكرى به تعليم و تربيت و تجربه نـداردن آنها نيازد و در به كاربرمى8شو

اى اينكـهد كافى است بـرضه بشوف اينكه اين مسائـل عـرنه اى است كه صـرانسان به گـو
شاموا قبلا مى8دانسته و فرد،نه اين كه انسان آنها رانسان دريابد،احتياج به استدلال ندار

ده است.كر
ان مى نويسد:ويليام جيمز در كتاب دين ورو
ايزى جور در نمى8آيد.غرّد كه با حسابهاى مادد دارجوايز ودر انسان يك سلسله غر

تباطى اسـتند مى8دهد و بايد باشد.اين يك كانال ارا با جهان ماده پيومادى ما ر
طبيعت.بين ما و

بعد مى8گويد:
ند مى8دهد،به هميـنا با طبيعت پيـود كه مارد دارجوى در ما وايزبه دليل اينكه غـر

ايزاين غرد كه با طبيعت مادى ما جور در نمى آيـد ود دارجـوى در ما وايزدليل غر
اه داريم بهدمان دليل و رد خوجوند مى8دهد.ما ازوابا جهان ديگر پيواست كه ما ر

ى غير از عالم طبيعت.عالم ديگر
گار استا كه باطبيعتش سازهايى ردش يك سلسله نيـازايز طبيعى خوانسان باغر

ىهاى ديگرل ايشان) يك سلسله نيازاء مادى (به قوايز ماورد،وبا غرده مى سازآوربر
فـعگار اسـت راء طبيعت انسان است وبا حقيقـت غـيـر مـادى او سـازا كه مـاورر

نـداء طبيعت مادى او پيـوا به ماورايز انسـان رت ديگر اين غـرمى8نمايد،وبه عبـار
٢٥د. ف شوطرى هست برى كه دروهاى معنواى اينكه يك سلسله نيازمى8دهد بر

نىد.شايد كسى آن نظريه افلاطود دارجوالبته در ميان فلاسفه جديد  اين اختلاف نظر و
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ماتخى از معلوفان،بره جديد هم بعضى از فيلسولى در دوره جديد معتقد نباشد وا در دورر
مان اين نظريه،ا بعدى و تجربى.قهرى و قبلى مى8دانند و بعضى ديگر راى انسان فطرا برر

ن جديد يعنى« كانت» است كه معتقد است بـه يـكف دنيا در قرومعروگ وف بزرفيلسـو
ماتى كه به عقيـده اواس،يعنى معلـوحومات قبلى و غير حاصل از تجربـه وسلسله معلـو

مه ساختمان ذهن است.لاز
فان انگليسىلى اغلب فيلسـود داشته است،وجوفان آلمان اين فكـر ودر ميان فيلسو
 و ديگر)John Loke(شان عكس اين است؛مانند جـان لاكده8اند نظـركه بيشتر حسى بـو

ح سفيدى است كه درپى تجربه8هاايان غربى كه مدعى8اند ذهن و نفس انسان لوتجربه گر
د،دانشد و انسان غير از آنچه تجربه به او مـى8آمـوزو داده8هاى اين جهان منقش مـى8شـو

٢٦د.ى ندارديگر

آننظر قر
ن شيئا و جعل لكم السمعن امهاتكم لاتعلموجكم من بطوالله اخروده:موآن كريم فرقر

نه دانشـى درد هيچ گوسويى به نبوآن ازقر)١٦/٧٨(نحل،ن.الافئدة لعلكم تشكروالابصار وو
ىا فطـرحيـد) رخى حقايق از سنخ شناخـت خـدا (تـوى ديگـر بـرسود،ازه دارانسان اشـار

ه) نيز در باب فطريات بـر ايـن،امام خمينـى (ره التى فطر الناس عليـهـاّة اللفـطـرمى8داند:
انشين در آن متفقند.هيچى و صحرمتمدن و شهرحشى و غيرقايل8اند كه عالم و جاهل و و

خللى ايجاد نمى كند.اختلافخنه ون در آن رناگوطريق هاى گويك از عادات و مذاهب و
جب اختلافى،حتى احكام عقليه،موچيزا و عادات كه در هرسات و آراهويه و مانوبلاد و

٢٧د.ى ندارآن ابدا تاثيرد،درو خلاف مى8شو

 تذكر وّا مستعدد دانسته8اند و هم انسان ردوا مرن رد نظر افلاطوپس هم فطريات مور
دناى به دست آورا بـرم راستعداد لازات و امكانـات ول مى8دانند يعنى انسان تجـهـيـزّتعق

ىد.اين مطلب با فطـره داره نحل بدين معنا اشـار سور٧٨د؛همچنان كه آيـه شناخت دار
ى به معناى بى نياز از استدلال و تعليـم اسـت.درن فطرد.چـوحيد منافاتى نـداردن توبو

٢٨آن هماهنگ است.نتيجه نظر حكماى اسلامى با نظر قر

د.اهيم كرط خوه شكاكيت و سفسطه سقوّع فطريات به درشن است كه با انكار اين نورو



±π≥ ٥٣شمار"  فطرت و كرامت انسانى از منظر قرآن و امام

است هافطريات در ناحيه خو
است8هـاىحى.خواست8هاى جسمى و روعند:خوى انسان دو نواست8هاى فطرخو

است هـاىآب و… و خوتبط است.مانند غذا وجسمى آنهايى است كه با جسم انسان مر
اتّتبط با آنها لـذحى وبه لذت8هاى مـرهـاى روانشناسى هم به آنها نـيـازحى،كه در رورو
ه جنسى نيست و ياند كه تنها حاصل غريزد؛از جمله ميل به داشتن فرزحى گفته مى8شورو

اهى،علم و دانايى،حس تمايل به نيكى8هااهى،حقيقت خوت خوى طلبى و قدرترحس بر
ى است.همهاست8هاى معنوستش كه از سنخ خو و از همه بالاتر عشق به پر٢٩و فضيلت

ا منكرى) راست8هاى معنواست8ها(خوع خوان اين نود در مى8يابند كه نمى8توجدان خوبا و
ندگىل تاريخ و همه لحظات زندگى انسان در طوجدان آدمى،جريان زه بر وا علاوشد.زير

ا اثبات مى8كند.هر شخص،اين حقيقت ر
امت هاى انسانىستش كه منشا همه كرى انسان عشق به پراست8هاى معنودربين خو

است اينجاست كه انسـان اين حس و خو]ى ناميده شد.ريشهاست معنـوترين خواست بر
ا تا آنجا ادامـهپس از روبرو شدن با پديده8ها در پى كشH علت آن بر مى8آيد و ايـن كـار ر

تى ديگر انسان درسد.به عبارمستقل و نامتناهى بـرمى8دهد كه به حقيقتى ذاتى و ثابـت و
ده و آنع كرابر آن خضوى در برسيد به طور فطرقتى به آن رسد و واقع از مبدء هستى مى8پرو
اهى ود حس تقدس خوجوچه گاه در تشخيص مصداق خطا مى8كند اما وستد.گرا مى8پرر

س ناميده شده كه به همان حقيقـتّايش مقدانسان گرستش قطعى است. اين حـس درپر
٣٠دد.دن خدا جويى(اساس و نقطه عزيمت دين) منتهى مى8گرى بوفطر

سى علل پديده8ها و نفى كمال هريك، رو به كامل8ترانسان طالب خداست و با برر
اين اود مى8فهمد؛بنابرت خـوا با فطرل نيست و كمال رن طالب مجهـود؛چواز آن مى8آور

امت و تعالى انسانت او از نقص كه منافى كـرا فطرا مى8طلبد زير«خدا = كمال مطلـق» ر
سد؛ب مى8رد به طرب خوسيدن به كمال مطلق و مطـلـو و با ر٣١ان استمى8باشد،گريـز

٣٢د.ا مى8بيند و به كمال مى8گروا جمال رزير

ى؛دليل اين مطلب دو آيـهد و هم حيات فطرخلاصه،انسان هم حيات طبيـعـى دار
ا لــهحـى فـقـعــونـفـخـت فــيــه مــن رويـتـه وّا مـن طـيـن.فــاذا ســوانـى خـالـق بــشــرذيـل اســت:

ى انسانم به حيات فطرآيه دوآيه نخست به حيات طبيعى انسان و) ٧٢ و٣٨/٧١ص،(ساجدين
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مايد.ه مى8فرت تبديل ناپذير الهى) اشار(همان فطر
دد وى انسان به ماده و ماديات محصور نـمـى8گـراست هاى فطـرو ديگر اين كه خـو

كى است.ّابسته و متت مطلق طلب انسان،قطعا به مبدء و غايت مطلقى وفطر

تگى هاى فطرويژ
گاهانه عملاساس انديشه8هايش به طـور آهم مختار؛او برانسان هم متفكر اسـت و

دار است.يعنـىخورايش8هاى عملى برش هاى علمى و گـرارتى او از گزمى8كند.به عبـار
ن بر او تحميلايش هاى عملى در نهاد او تعبيه شده8اند و از بيروش8هاى علمى و گرارگز

 اين همان معنايى است كه در تبيين٣٣ال ناپذير است.د؛ همچنين اين حقيقت زونمى8شو
اين انسان حقيقتى است كـه دره شناخت8ها گذشت؛بنابرت در حـوز فطر]هآن دربارنظر قر

گى8هايـىاى ويژت دارجه به اين نكته فطرندگى مى8كند.با توت زمقام علم و عمل با فطـر
است:

ايش8هاى عملى انسان تحميلى نيست،ى است و گرگاهى و بينش فطرفت و آـ معر
ن آمده باشند؛لى كه ازبيروبلكه در نهاد او تعبيه شده است؛نه مانند علم حصو

ت ديگرد. به عباراهدبوخوناپذيرد لذا تغييرايل كرا زان آن رتحميل نمى8تـوـ با فشار و
دد.چه ممكن است تضعيH گرثابت وپايدار است گر

شته شده است؛اقعيت سرن حقيقت هر انسانى با اين وهمگانى است.چواگير وـ فر
ش حقيقىه هستى محض و كمال مطلق است،از ارزجّايش انسان متوگرن بينش و ـچو

ت بين انسان و سايرهگذر تفاوست. از اين رامـت  اوكردار است و ملاك تعالى وخوربر
٣٤د.ان باز شناخته مى8شوجاندار

ـ در٢اهد؛مى8خوا مى8شاسـد وـ خدا ر١د:گى مهـم دارت سه ويژآن، فطراز نظر قـر
ت آفريده نشده است؛ن فطرى بدوهيچ بشرديعت نهاده شده است وهمه آدميان به و

٣٥).هّلاتبديل لخلق اللن است به دليل(نه تغيير و تبديل مصوگوند هرگز.از٣

انند دانسته8اند؛ مى8توا همسانى آن با خـداوت انسان رگى فطـره» ويژت8امام«رحضر
د:ه بره» بهر از اين جملات امام«رالناس عليهاه الله التى فطرفطرح آيه:در شر

ت الهى است؛ بـهفطرت او يعنى فطر٣٦ت خويش آفريـد؛ا به صورند آدم رخداو
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ى ايجادآن تغييراند درهيچ عاملى نمى8توـفـقند وّآن متهمين سبب است كه همه در
٣٧كند.

ست.اين اصل بـااست و فقر،عين ذات اوه» عين فقـرت8امام«رانسان در نظر حضـر
كلمةخلق بيان شده است.در فلسفه اسلامى نيز ثابت شده است كه انقلاب ذات محال

است.

تامت انسانى در فطرتجلى كر
امت انسانى هستند آفريدهت كه پايه8هاى كـرع فطرا به دو نوندمتعال انسان ها رخداو

ت تبعى كـهم فطرت عشق به كمال مطـلـق اسـت؛و دواست؛يكى اصلى كه همان فـطـر
ىاج او به سوف معرفراق سير انسان و رت برع فطرنقص است. اين دو نوجار ازت انزفطر

امات انسان اسـت)منشـا كـرى «فناءفى اللـه»(كـه سـراز به سـوده و دو بال پـروندبـوخداو
فضلناهمقناهم من الطيبات والبحر و رزحملناهم فى البر ومنا بنى آدم ولقد كر و٣٨هستند.

ا برامى داشتـيـم، و آنـان را بسيـار گـرندان آدم رما فـرزو؛ على كثير ممن خلـقـنـا تـفـضـيـلا
ديم وبره روزيشان كـراز هر غذاى لذيذ و پاكيـزديم وار كـرايى سوصحركب8هاى آبـى ومر

ى؟ترتريشان داديم، آنهم چه برد برقات خوى از مخلوبسيار
ف نظر ازاد از آيه ، بيان حال جنس بشر است، صرد كه مرم مى شواز همين جا معلو

اين آيهى كه به عده8اى اختصاص داده،بنابـرحى و معنـوامت8هاى خاص و فضايـل روكر
د از آن انسان8هاىد،چه اگر نمى8داشت و مقصوا زير نظر داركين و كفار و فاسقين رمشر
د از تكريم اختصاصست در نمى8آمد.پس مقصود معناى امتنان و عتاب درمطيع بوب وخو

٣٩دات نباشد .جوان موصيتى است عام  كه در ديگرافت دادن به خصوشردادن به عنايت و

لد طينت آدم اوت خود، به يد قدرحمت خوك و تعالى با عنايت و راين حق تباربنابر
حمتت به آن مرّجبلت و دو فطر٤٠ت طينةآدم بيدى اربعين صباحا)رّد:(خممور فرّا مخمر

ست بهج اوف عروفـراق سير و رت برى تبعى،كه اين دو فـطـرد،يكى اصلى و ديـگـرنمو
رّت اصل و پايه جميع فطرياتى است كه در انسان مخـمى مقصد اصلى و آن دو فطـرسو

دت دارّاق آنها هستند.يكى از آن دو كه سمت اصلياست و ديگر فطريات شاخه8ها و اور
ن جميع سلسله بشر ازكانوت عشق به كمال مطلق و خير و سعادت مطلقه است كه درفطر
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تمام سلسلهع است و اگر درسعيد و شقى و عالم و جاهل و عالى و دانى مخمر و مطبـو
ا تفتيشقه در عالم رّام متفرـته و اقوّائH متشتدش كند و جميع طوص و گرّبشر،انسان تفح

امت و عاشقجه به كمال و كرت متوت و فطرّا نيابد كه به حسب اصل جبـلكند يك نفر ر
ى است كه بدين مثابه باشد و از اين جهتد از فطريات امورسعادت نباشد.مقصوخير و

ى چنين نشد،ازچيزد و اگراهد بواضحات خوضح وات و از اوّ بديهيِت از ابدهاحكام فطر
ىفطرات ايشان درجه به عبـاره» باتوت8امام«راين جملات حضـر٤١د.اهدبوات نخـوّفطري

د كه:عالم واهد بوشنى قابل دريافت خواهى به رودن خداجويى،خداشناسى و خداخوبو
 يعنى٤٢ت الهى متفقند؛ا نشين و همه در فطـرى و صحرمتمدن و شهرحشى وجاهل و و

اهى.خداجويى و خدا شناسى و خدا خو
جارر از نقص و انزّت تنفـد،فطرت و تابعيت دارّعيت كه سمت فرى از آن دو فطرديگر

رّت عشق به كمال تنـفض است و به تبع آن فطرر بالعرّت است كه اين مخم و شقاوّاز شر
٤٣ر در انسان است.ّع و مخماز نقص نيز مطبو

گى و خصيصـهدات عالم،از يـك ويـژجوخلاصه اينكه بنى آدم در مـيـان سـايـر مـو
دات جهان امتيـاز(وجوديده و به خاطر همان خصيصه است كه از ديگـر مـودار گرخوربر

ا از شرااز باطل و خير رسيله آن حق رتى)  است  كه بـه وآن عقلى(ويا فطرامت) يافته وكر
٤٤ا از مضر تمييز مى دهد.نافع رو

ت الهى انسانامت پيامد فطركر
ايش8هاد كه اين گرى دارايش8هاى ديگرحال مساله اين است  كه انسان يك سلسله گر

عايش8ها يك نواى اين گرد برجدان خو انسان در وًى نيست و ثانياد محورلا بر اساس خواو
ى و سطح عالى قايل است كه هر انسانى بهتراى اينها يك برقداست قايل است  يعنى  بر

ا انسان متعالى8تر تلقى مى كند.دار باشد او رخورايش8ها (بيشتر) برانى كه از اين گرهر ميز
اك و امثـالاب و خورايش به خوى محض است مثل گـرد محـوران يا خوايشهاى حيـوگر

دايش8هايى دارلى انسان گرع است؛ود بقاى نوى) هست در حدومحوراينها،ويا اگر(غير
ده8اند اينجيهاتـى كـراگر تـوجيه نيسـت ـ وى) قابل تـودمحـورلا با (خوايشهـا اوكه آن گـر

 ـواد وقابل ايرجيهات همه محل بحث وتو د،گاهانه دارآثانيا شكل انتخابى واشكال است 
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امـت ود و كرى است كه ملاك و معيار انسانيت شناختـه مـى8شـوو به هر حال اينها امـور
گى انسان در گرو اين امور است.بزر

تند از:ند ـ عبارايش8ها ـ كه گفتيم احيانا(مقدسات) هم ناميده مى8شواين گر
.حقيقت جويى١

اقعيت جهان» هـمله«دريافت وله (دانايى) يا مقـوانيم مقـوا ما مى توله حقيقـت رمقو
اقعيتهاايش به كشH ود؛گرد دارجوايشى ود اين است كه در انسان چنين گربناميم.مقصو

ا،هستىاهد جهان رك حقايق اشياء كما هى عليها؛اينكه انسان مى8خوآنچنان كه هستند؛در
٤٥ا آنچنان كه هستند دريافت كند. ا،اشياء رر

اهى.خدا خو٢
ه شناخت8ها گذشت كه يكى از شناخت8هاى بديهى انسـان،حوزت دردربحث فطر

اهى وه خداخوى در چهراست8هاى فطره خوشناخت خداست كه همان شناخت در حوز
ستى ظهور مى8كند.خداپر

د مى8گويد:جوحدت و و]ا بر مبناى قاعدهملاصدر
جه البسيط، حاصل لكل احـد بـحـسـبل سبحانه على الـواك الحـق الاوان ادر
نحـوّاك ليس الا ادرّك بالذات فى كـل المـدرّكسب؛ لانـل وّتعمةمن غيـرالفطـر

٤٦تحقيق المحققين.دالشىء على ماهوجوو

اد، ايشان نيز همه هسـتـى ره» ديده مى8شـوت8امام«راء حضرخـى آرهمچنان كه دربـر
] سعـه]هكى به اندازِتيب هر مـدراجب مى8دانند وبدين تـرمحض واتبى از هستى مطـلـق ومر
كىّاجب متد مطلق (وجواتب به وى آن كه با طى مراك حضورد از هستى و ادردى خوجوو

ىه شناخت8ها،شناخت حق تعالى نيز فـطـراك مى8كند و در نهايـت،در حـوزاست) ادر
ست و ازتا كمال جـواين كه انسان فطراست.دليل ديگر همان است كه گذشت مبنـى بـر

مندند و هيچ يكدات ناقص و نيازجواز حق تعالى همه موف ديگر غيرطران،ازنقص گريز
سيدن به كمال مطلق است كه اطمينانتنها با رد وا قانع نمى8سازاه انسان رت كمال خوفطر
ى است.همةانسانها فطراين خدا جويى دردد؛بنابرضايت او حاصل مى8گرو ر

تدن فطر.الهى بو٣
اس عليها لاتبديل لخـلـقّالـنه التى فطـرّت اللفطرت به خـدا (…انتساب مستقيم فـطـر
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دهموا بر آن مفطور فـردم ره كه خداى متعال مرّت الـلد از فطر) بدين معنا كه مقصـوه…ّالل
هايى است كهد آنها و از چيزجوم وازار داده كه از لوا بر آن قرحالت و هيئتى است كه خلق ر

تهاى الهى از الطافى است كـهه آنها بر آن مخمر شده است،و فطـردر اصل خلقت خمير
داتجوقات به آن اختصاص داده و ديگر موا از جميع مخلوخداى تعالى فقط بنى الانسان ر

٤٧ند.د نيستند يا ناقص8اند و حظ كمى دارت8هايى كه ذكر مى شونه فطراى اين گويا اصلا دار

ظايHانايى تعييـن وست كه تـوت انسان خداست، همـواح فطـرّاين اساس كه طـربر
حكم همان است كه بهن واين بهترين قانود. بنابرا دارندگى سعادتمند او رالعمل زدستورو

د.اهد بودى او خوجوح با ساختاروافق8ترين طرا مودد.زيرن گرّدست خالق انسان معي
طبق نقشهام،برلياء كرات انبياء عظام و اودستورات الهى واحكام آسمانى و آيات باهر

ت بنا نهاده شده و تمام احكام الهى به طريق كلى به دو مقصد تقسيمّ جبل]ت و طريقهفطر
ات الهيه بهتبعى» است و جميع دستورعى وديگر «فرد؛يكى«اصلى و استقلالى» ومى8شو
ل(اصلى و استقلالى)ّع مى8كند.مقصد اوجواسطه راسطه و يا با ون ومقصد، يا بدواين دو

ن ذاتيه و صفاتيه و افعاليه و علا و شئوّت به كمال مطلق است كه حق جلجه دادن فطرتو
سل و ملائكه وه و كتب و رّست كه مباحث مبدء و معاد و مقاصد ربوبيات از ايمان باللاو
ع و احكام از قبيل مهماتى از فروكى نفسانى و بسياراتب سلوعمدة مرم وَهَه و ام الآخريو

ضىم كه عراسطه.مقصـد دواسطه يا بـاوط است؛يا بى8وحج به اين مقصد مـربـوة وصلو
اض است و الامرّ النقائـص و امّ دنيا و طبيعت كه ام]ة خبيثهشجردادن ازرّتبعى است،تنفو

]ه و عمدهّلوياعظ الهيه و نبويه و وآنى و موت8هاى قر دعو]عمدهات وّى از مسايل ربوبيبسيار
اجبه و مستحبهم و صدقات وات از قبيل صوّعيع و شرى از فروكثيرك وسلوتياض واب ارابو

تع مى8كند.و اين دو مقصد مطابق نقشه فطـرجواحش و معاصى به آن رك فوا و ترو تقو
حجب ظلمانيـهاى تخلـص ازت است وبرط به فطرايع مربـواست.پس جميع احكام شـر

٤٨طبيعت.

امت انسانـىكرن باشد عامل تعالـى واض مصـوحجب و امـرت اگر ازاين فطر   بنابـر
ا بر عهده داشته8انـدكـهظيفه مهـم ران الهى ايـن واهد شد؛ پيامـبـرف خـو منحـرّالااست و

٤٩ته).هم ميثاق فطرشد دهند:(…ليستأدوده و را بيدار كرده رش و غفلت زت8هاى خاموفطر
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امتهاى انسانىت و تكامل كرفطر
افت8هـا،وف8هايى كه به نام اصالت8ها،شـراز نظر منكرين اصالت8هاى انسانـى حـر

هى از همين كسانى كه اينهام محض است و گروهوامت8هاى انسانى مى8ناميم،همه موكر
صيه به خلافش نيـزصيه نمى8كنند بلكه تـوهم توم مى8دانند وهوم مى8دانند،هم مـوهوا مور

مى8كنند.مانند نيچه كه در منطق او اصالت8هاى انسانيماننـد(ديـن،مـذهـب،انـصـاف،
ى اقويا،كه هميشه حـق هـم از آنگيـراى جلوعدالت و…) ساخته دست ضعفا اسـت بـر

ع طبيعى پيروز شدهب» حق از آن همانى است كه در اين تنازًلًًًًن غَمِكم لُحَى است «القو
ا به كلى نفى مى8كند و مى8گويدمفاهيم دينى و مذهبى و اخلاقى راست،و لهذا تمام معانى و

اينها مانع تكامل است.
ى كه مى8گويندا قائلند به طـورست عكس سخن نيچه ركسيستهـا درمينه ماردر اين ز

اى تسكيندار برخورفه و برا طبقات مرصا اخلاقى دينى و مذهبى) رمفاهيم اخلاقى (مخصو
لى بعضىده8اند.ود آورجوم به وش طبقه محروى از انقلاب و شورگيرم و جلوطبقه محرو

 بشر اقتضاء مى8كند كه]مهايى است كه مصلحت و منافع جامعههواز منكرين مى8گويند مو
ىد؛مثلا صداقت مقابل فريب و فريبـكـارالا حقيقتى نـدارد وا بپذيرمات رهوبشر اين مـو

ده8اند و آن اينكه گفتندا پيدا كـراه حلى رستانسياليستها آمدنـد ر اگز٥٠د.هيچ اصالتى ندار
ش8ها يك سلسله امور آفريدنىحقيقت8ها اين است كه ارزاقعيت8ها وقشان با وش8ها فرارز

اقعيـتى كه وهستند نه يك سلسله امور كشH شدنى.امور كشH شـدنـى يـعـنـى امـور
شهالى ارزد كشH مى8كند.واقعيت دارا كه واستدلال، آنچه راه عقل،علم ود.انسان از ردار

مى آفريند.ا خلق مى كند وى است كه انسان اينها رامور
د و انسانيت ـ يعنىد ندارجواد در جهان هيچ حقيقت ثابتـى ودر نظر اين دسته از افر

مان زّايط خاصامت8هاى انسانى ـ نيز يك حقيقت متغير است،تابـع شـراصالت8ها و كر
امت8هاى اخلاقى بهمانى،اصالت8هاى انسانى و كرايط زمان و شـراست،يعنى با تغيير ز

مانى تغيير مى8كند.ايط زمان و شرتناسب آن ز
جى،ثابـت واقعيت8هايى خـارم نيستند بـلـكـه وهواما از نظر ما اين امور نه تنـهـا مـو

ابطه انسان با طبيعت، تكامل درى اعم از تكامل در ر بشر]اع تكامل جامعهاند كه انولايتغير
لابط ساختمانى اجتماع،تكامل در انسانـيـت،… هـمـه و هـمـه بـر مـحـور ايـن اصـورو
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٥١اند.داير

گى8هاى انسان مى8دانـد وا از جمله ويژتى پـاك رى از فطردارخوره) برامام خمينـى(ر
مايد:مى8فر

ل اينطور نيست كه فاسد بـهت خلق شده8اند،انسان از اوهمه انسانها بر اين فطـر
ت الهى به دنيا آمده؛«كلب به دنيا آمده،با فطرت خول با فطردنيا آمده باشد؛از او

تاط مستقيم،فطرت صرت انسانيت، فطر كه همان فطر٥٢ه»لد على الفطرد يولومو
٥٣حيد است.ت تواسلام، فطر

اقعيت پيدا مى كند كه يـكم ووقت معنى و مفهـوبنابر اين اصالت8هاى انسانـى آن و
د اينها يكت انسان باشد و خـواى انسان باشد،مايه هايى در فـطـرى برسلسله امور فطـر

كـتاقعيت8ها حـرى آن ودش به سـواقعيـت خـواقعيت8ها باشند كـه انـسـان بـه وسلسلـه و
ا از انسان بگيريمض قابل تصور است،و اگر ايـن ركند.تكامل انسان هم فقط با اين فـر

٥٤د.اى انسان بى معنا مى شوامتهاى انسانى برى تكامل و كرفت بسوتكامل و پيشر

ت سليم بنيان هويت انسانىفطر
امت انسانىمايه انسان در مسير تعالى و كرگترين سرت بزرجه به آنچه گذشت،فطرباتو
تى و كانتىم دكارخلاف مفهوم اسلامى آن،برت و هويت انسانى در مفهوابطه فطراست؛ر

استه8هاايش8ها و خواكات يا گره8اى از ادرلد،پاره به معنى اين نيست كه انسان از بدو توو غير
هد،همچنانكه دربـارلد مى8شواده بالفعل متـود وبه تعبير فلاسفه با عـقـل و ارا بالفعل دارر

ا نمى8پذيريم كه انسانستانسياليستها ركسيستها و اگزت از قبيل ماران فطرانسان نظريه منكر
ت است،نظيرد بى8تفاولد پذير او منفعل محض است و هر نقشى به او داده شوا در آغاز تور

ى است؛بلكه انساند متساوى آن ثبت شويك صفحه سفيد كه نسبتش با هر نقشى كه رو
ى يك سلسله دريافتهاك بسومتحراهان وه وبه نحو امكان استعدادى خولد،بالقودر آغاز تو

نى ـايط بيروق مى8دهد ـ با كمك شرسوا به آن سونى اورى دروايش8هاست ويك نيروو گر
دست و« انسانيت» ناميده مى8شـوسد،به فعليتى كه شايستـه اود بره داراگر به آنچه بالقـوو
نى بر او تحميـلامل بيروسيده است و اگر فعليتى غير آن فعليت در اثر قسر و جـبـر عـور

كسيستها ود.اين است كه مسخ انسان حتى مـاراهد بود «مسخ شده» خوجود،يك موشو
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٥٥جيه است .ستانسياليستها از آن سخن مى8گويند تنها با اين مكتب قابل تواگز

ت گاهى دچار حجاب ها وه» به اين نكته عنايت داشته8اند كه فطرت8امام«راما حضر
تاين فطـرد؛بنابراه سپارى تعالى و تكامـل راند سود كه در اثر آن نمى8توهايى مى8شـوغبار

انى باشد،حجاب ها و ظلمات و حتى حجب نورهـا و دور ازغبارى ازالهى آنگاه كه عار
امت انسانى است:مايه كمال و منشاء تعالى و كر

ند وداشته شـوت برخسار شريH فطـرانى از راگر حجاب هاى ظلمانى بلكه نـور
دت خوّحانيى به روّت الهى تخمير شده مخله همان طور كه به يد قـدرّت اللفطر

بمحبود واو هويدا شوقت عشق به كمال مطلق بى8حجاب و اشتباه درباشد،آن و
چهاهى و هـردخودى و خوهم شكند و خـوا درى وبت8هاى خانـه دل رهاى مجاز

اهى ـ بـه آناهى نخود كه تمام دل ها ـ خـوى شوهست زيرپا نهد و دستاويز دلبـر
ت ها دانسته يا ندانسته طلبكار اويند.و صاحب چنـيـنه است و تمام فطـرّجمتو
لصواه وامت است و همه رحقيقت و كراه حق ود در رچه از او صادر شوت هرفطر

ات وت مبدء و منشا خيرد اين فطرمطلق و جمال جميل مطلق است و خوبه خير
٥٦ر بلكه خير است.ّد خيامت) است و خونتيجه كرسعادات(در

ه» در اينت8امام«رت الله هستند. حضرتيب، همه انسان ها مفطور به فطر   بدين تر
ص مى8نويسند:خصو

ةّاد القابلة ما هو اللائق بحالها من غير ضنان افاض على الموه تعالى وّاعلم ان الل
 ـالعياذ بالل  ـوّو بخل  هاها و شريررّس سعيدها و شقيها و خيـه تعالى فطر النفوّلكنه 

ها و قضيضهـاّس بقضت النفوّة الله؛اى العشق بالكمال المطلق فجـبـلعلى فطر
الى علم لانور لاظلمة فيـه وخير لاشر فيـه والى الحنين الى كمال لا نقص فيـه و

٥٧ة لا عجز فيها.قدرجهل فيه و

آنت و آثاراف فطر   انحر
اين غفلت و عطلتت هاى غافلند بنابردن فطران مامور بيدار كرهمه مى8دانيم كه پيامبر

ناك،به جـمـلاتضيح بيشتر و ذكر نتايـج ايـن امـر خـظـرت ممكن است؛در تـودر فطـر
جه مى8كنيم:ه» توت8امام«رحضر



كرامت از نگاهى ديگر≥∞≥  سال �چهاردهم

ديد و در پى اشتغال بـهم به احكام آن گـره طبيعت شد و محكـوّجت متـواگر فطر
آنت و جهل و غضب و شيطنت بـرسلطان شهـوديد وعالم طبيعت ظلمانـى گـر

 باطنش از عالم]جههس شد و ولك مانوُات عالم مى و كثر دنيوّد ويا ملاذغلبه كر
ددانى منقطع مى8گرب شد،تناسبش با عالم نورد محجوعالم اصلى خوت وّحانيرو

هم و دعابه8هاى متخيله ـ كـهدد و سلطان و و شياطين متناسـب گـرّو باعالم جن
ف الهيه و آنچه ازمت كند و حقايق و معارشيطان انسان صغير است ـ بر آن حكو

ست) در ذائقه او تلخ وسعادت اوامت ومايه كرت و قـدس،(وعالم نور و طهار
ات و عقايدآنچه از عالم ظلمات و قذرد  وار مى8شودر سامعه8اش سنگين و ناگو

د) درا در بر دارت اورشقاوطه(كه بدبختـى واغلوسفسطـه وهام كاذبـه واوباطله و
دهنگ زنان كه آيينه زشايند مى8آيد؛چوا و خوارحش گوكامش شيرين و در ذائقة رو

ل نكند و آنچه از قبيـلكثيفى كه آنچه از سنخ نور و نقشه8هاى لطيH اسـت قـبـو
د و انكار پيداد. پس در نفس حالت جحواكم شونگار و كثافت است در آن مترز

د در نهايت مبدءاى هيچ حق و حقيقتى حتى ضروريات خاضع نشود و دل برشو
٥٨د.ت و بدبختى8ها مى8شوجميع شرور و منشا جميع شقاو

فانى و لطيH به اين حقيقت نگريستهى عره» با نظرت8امام«رشنى مى8بينيم كه حضربه رو
اى ظهـورفان (دارعايت شده عـرب رچوفانى و چـارا بر اساس مبانى عـرو هر پديـده اى ر

ى است و اگر اينى فطراهى امرامت خودن حقايق) تحليل مى8كنند.كمال و كرن بووبطو
اهش هاى ديگر انسان خو]اهى ذاتى، پس همـهت يعنى كمال خوا بپذيريم كه فطرنتيجه ر

اين نكته اساسـى بـه مـعـنـاىغفـلـت ازآن بى معـنـاسـت واهى بـرن احاطه كمـال خـوبـدو
٥٩دبيگانگى است.خواز

اين بحثه» درت8امام«رامت گفتنى است اين كه حضرت و كرآنچه در پايان بحث فطر
مبانى مستحكم ومطالب ازفتى سخن گفته8اند.البته اين فان و معانى بلند معربر محور عر
د به تفصيل تثبيت شده8اند.اما در مقام مقايسـهدار است كه در جاى خـوخورمنسجمى بر

حد اكثرامت8هاى  انسانى وكرت و اصالت8هـا وان غربى از فطربايد گفت،تحليل متفكـر
اد.زيراهند بوه» نيز نخوات امام«رى همپا و حتى تابع وپيرو نظرى به هيچ رواكات فطرادر

دد خبر دارد و نه از گذشته خوآينده خوى كه نه ازدى با شعورجوا حداكثر موآن كه انسان ر
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اصالت8هاىانست باطن واهد تودد نخوى محصور مى8گرس دنيوندگى ملموو هستى آن به ز
ا دريافته و تحليل كند.ت رعدى از آن به نام فطرُانسان و ب

ه» در اين بحث بسيار بلندتر ازبحـث8هـاىت8امام«ربر اين اساس افق مباحث حضـر
داخته8اند در اثر ضعH بنيهانسان پرخى به اين بخش ازد نظر غربيان مى8باشد و اگر برمور
اه از ادامه مـسـيـرآن و اهل بيـت(ع) در نـيـمـه رف و حقايـق قـرى از معـارفـتـى و دورمعـر

مانده8اند.باز
مانيسم بيشترين تلاش دست انسان،او]پيشتر نيز گذشت كه در ميان مكاتب ساخته

چها به مسير منتخب خويش بكشاند گرده و او راحى كرد طرا طبق ميل خود تا انسان را دارر
ها ازاهان آن است انسان رمانيسم خود.انسانى كه اوبه قيمت مسخ انسانيت او تمام شـو

مغانان ارا به عنوادى تمام عيار رهمه قيد و بندهاى عالم معنا و مفاهيم آسمانى است تا آز
شيدهى او چشم پواست8هاى قطعى فطرتجدد به او بچشاند در حالى كه از شناخت8ها و خو

اندگى رد زعم خوت مسئله، به زدن صورح مسايلى از اين دست، با پاك كرو به هنگام طر
اى هرد او بـرجواياى و زو]حالى است كه اسلام با ملاحظـه هـمـهآسان تر مى8كند؛ايـن در

دى انسـاناى نيل به اصالتهاى انسانى چه جمعـى و چـه فـرندگى وبـرلحظه و مقطـع از ز
د.ن دارّنامه مشخص و مدوبر
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.٤٥٦ـ٣/٤٥٨ آثار،]عهتضى،مجموى،مرمطهر.١
.١٢/٥١٢ب،لسان العر.٢
.١٥٣ /٦ر.ك:مجمع البحرين،.٣
.١٦٠جبى/در.انسان شناسى،محمو٤
 فطر.]اغب: مادهدات ر.مفر٥
.١٨٠ح چهل حدبث/ه)،شر.امام خمينى(ر٦
.٣٣ـ٣٧.ر.ك: همان/٧
.٤٦٦ـ ٤٦٣ /٣ى،عه آثار شهيد مطهر.مجمو٨
.٢،ح١/٨٢ار،.بحار الانو٩

د اهتماما مورى رهاى بشرى و اعتقادى تعريH شده است كه نيازمانيسم،به نظامى فكرد اوهنگ انگليسى آكسفوردر فر.١٠
د،هنگ انگليسى آكسفورد  آدمى جستجو مى8كند (فرا به جاى ايمان به خدا از طريق عقل و خراه حل آنها رار مى8دهد ورقر

»).humanismذيل كلمه«
.٢/٢٦ى،عه آثار شهيد مطهرمجمو.١١
.١٤نهج البلاغه، خ.١٢
.٥/٦ه البيضاء، ّ.محج١٣
.١١/١٢٣سائل الشيعه،و.١٤
 .٦٦٢ ـ٢٢/٦٦٠ى،رّعه آثار شهيد مطهمجمو.١٥
»ضهم على الملائكه فقال…قال ياآدم انبئهم باسمائهم… عرّها ثمّم آدم الاسماء كلّعلو«٣٣و٣٢و٣١ه،آيات.بقر١٦
»ًض جميعاما فى الارات ور لكم مافى السموّسخو«١٣ ]ه جاثيه،آيهسور.١٧
.٢٣٨ـ٢١٦ادى آملى،از صه جوّكتاب تفسير انسان به انسان،آية الل.اقتباس از١٨
نى است..منظور همان مثل افلاطو١٩
،كتاب دهم(محمد حسن لطفى).٤/٢٣٥٨ن،عه آثار افلاطومجمو.٢٠
.١٦/٢٩٥ان،.تر جمه الميز٢١
.٢/٨٢٩.تفسير صفى،٢٢
ده و مى8گويد:معناىد به نقل از مجاهد آورا در تفسير خوايت رسى اين رو، و شيخ طو٧/٤٥١ار،ميبدى،كشH الاسر.٢٣

ت خلق ابتدايى است…فطر
.٢٩٥ـ ٨/٢٩٢عه مقالات اخلاقى امام خمينى،اقتباس از مجمو.٢٤
.٢٢/٤١٩ى،عه  آثار شهيد مطهرمجمو.٢٥
.٣/٤٧٦.همان،٢٦
.١٥٥چهل حديث/ح .شر٢٧
.٤٧٤ـ٣/٤٧٩عه آثار،مجمو.٢٨
.٦٠.همان/٢٩
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.٤٨٥ ـ٣/٤٨٩،.همان٣٠
.٨٦اده/ند: طلب و اره داره» بدان اشارت تبعى انسان است كه امام«راين همان فطر.٣١
.٥٩ و ٤٩ ـ ٥٠ادى آملى/آن،جوت در قرفطر.٣٢
.٢٦/.همان٣٣
.٢٧همان/.٣٤
.٢٩/.همان٣٥
.٢، باب١، ح٤/١١ار،الانوبحار.٣٦
.١٥٥ح چهل حديث/شر.٣٧
.٨٦اده/ارطلب و.٣٨
.١٣/٢١٤ان/ جمه تفسير الميز.تر٣٩
١٣٨، ح ٤/٩٨الى اللئالى،عو.٤٠
.٧٦د عقل و جهل/ح حديث جنوشر.٤١
.١٥٥چهل حديث/.٤٢
.٧٦د عقل و جهل/ح حديث جنوشر.٤٣
١٣/٢١٥ان،فسير الميز.ت٤٤
نى الاشياء كما هى» (اقتباس ازد:اللهم ارموم است كه مى فرب به پيامبر اكردعاهاى منسو « از٤/١٣٢الى الليالى،غو.٤٥

).٤٩٢ـ ٣/٤٨٧ى،عه آثار شهيد مطهرمجمو
.٢١٢ش/١٣٧٨ستان كتاب، ساله فلسفى، تحقيق سيد جلال الدين آشتيانى،قم،بوسه ر.٤٦
.١١،ح١٨٠ح چهل حديث/شر.٤٧
.٨٨اده/؛ طلب و ار٧٩جهل/د عقل وح حديث جنوشر.٤٨
).٣٦ دشتى، جمله]جمهل (ترنهج البلاغه،خطبه او.٤٩
).٥٣٩ و٣/٥٣٢ى،عه آثار شهيد مطهركسيست  و نيچه(مجمور.ك:فلسفه مار.٥٠
 (بحث تكامل اصالت8هاى انسانى).٥٣٠ /٣ى،عه آثار شهيد مطهرر.ك:جمو.٥١
.١٨ ؛ح١/٣٥الى الليالى،عو.٥٢
.١٤/٣٣صحيفه امام ،.٥٣
.٣/٥٤٥ى،عه آثار شهيد مطهرمجمو.٥٤
قى). (پاور٢/٣١٣،.همان٥٥
.٨٢جهل/د عقل وح حديث جنوشر.٥٦
.٨٥اده/طلب و ار.٥٧
.١١٥و٧٧د عقل و جهل/ح حديث جنوشر.٥٨
.١/٢٠ى،ياد داشت هاى استاد مطهر.٥٩


